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فرهنگ

‌محسن چاوشی بعد از یک آلبوم نه‌چندان موفق دوباره به سراغ شعر کلاسیک رفته است
»فرهیختگان« متن اشعار آلبوم »بی‌نام« را  برای اولین‌بار منتشر می‌کند

 بازگشت به »مولوی« 
در  پسا‌»ابراهیم«

اگر اتفاق خاص دیگری نیفتد، قرار است دهمین آلبوم مجاز و استودیویی 

محسن چاوشی با عنوان »بی‌نام« 26 آذرماه منتشر شود. پیش‌فروش این 

آلبوم اما از روز گذشته آغاز شد. اثر تازه چاوشی که قرار بود با اسم »قمارباز« 

به بازار بیاید با مخالفت مسئولان ارشاد روبه‌رو شد و خواننده این مجموعه تهدید کرد اگر با این اسم موافقت نشود 

بدون نام آن را پخش می‌کند. تهدیدی که تیزرهای تبلیغاتی این آلبوم نشان می‌دهد، عملی شده است. البته پرسشی 

هم از مسئولان ارشاد اینجا به وجود می‌آید و آن‌هم وجود کتاب پرفروشی به نام »قمارباز« از داستایوفسکی است که 

سال‌های سال و به کرات ترجمه و فروخته شده است. آلبوم تازه چاوشی هر تعداد هم که تیراژ داشته باشد به تیراژ 

چاپ این کتاب تاکنون نخواهد رسید. 

     بی»صفا« 

ــا و  ــین صفـ ــترک حسـ ــکاری مشـ ــم« و همـ ــس از »ابراهیـ پـ

ـــوی و  ـــه مول ـــت ب ـــار نوب ـــدن، این‌ب ـــرودن و خوان ـــی در س چاوش

ســـعدی رســـیده اســـت. اشـــعاری کـــه اکثـــرا وزن دوری دارنـــد. 

ـــراع آن از  ـــر مص ـــه ه ـــت ک ـــی اس ـــاوب، وزن ـــا متن وزن دوری ی

دو قســـمت تشـــکیل می‌شـــود و قســـمت دوم، تکـــرار قســـمت 

ـــرع  ـــم مص ـــر نی ـــر، در وزن دوری، ه ـــت. به‌عبارت‌دیگ اول اس

در حکـــم یـــک مصـــراع اســـت، ماننـــد وزن شـــعر »همـــه هســـت 

ـــن  ـــات فاعلات ـــر فع ـــه ه ـــی« ک ـــو روی ـــم از ت ـــه ببین ـــم ک آرزوی

ـــراع را دارد.  ـــک مص ـــم ی ـــا حک ـــت، ام ـــراع اس ـــم مص ـــه نی گر‌چ

این‌گونـــه از اوزان، به‌واســـطه ریتـــم و موســـیقی درونـــی، 

ـــام«  ـــوم »بی‌ن ـــتند. در آلب ـــدگان هس ـــتفاده خوانن ـــب اس مناس

چاوشـــی به‌دلیـــل اینکـــه می‌خواســـته فضـــای ریتمیـــک و 

ـــا ایـــن اوزان اســـتفاده  گاه شـــادی داشـــته باشـــد از اشـــعاری ب

ــه  ــد دهـ ــول چنـ ــادی در طـ ــدگان زیـ ــت. خواننـ ــرده اسـ کـ

ــز  ــا به‌جـ ــد، امـ ــتفاده کرده‌انـ ــوی اسـ ــعار مولـ ــر از اشـ اخیـ

عصـــار، رضـــا یزدانـــی و محمـــد اصفهانـــی کمتـــر پیـــش آمـــده 

کـــه مولـــوی و موســـیقی پـــاپ اینچنیـــن نزدیکـــی عمیقـــی 

ـــه  ـــد چگون ـــه می‌دان ـــان داده ک ـــی نش ـــند. چاوش ـــته باش داش

ـــن  ـــازد و از ای ـــم بس ـــودی و تنظی ـــیک، مل ـــعار کلاس ـــرای اش ب

همنشـــینی خجســـته قطعـــه‌ای دلنـــواز بســـازد. همـــکاری 

ـــیزدهم«  ـــود آن س ـــن خ ـــای »م ـــوی در آلبوم‌ه ـــی و مول چاوش

ـــتقبال از  ـــزان اس ـــید و می ـــود رس ـــه اوج خ ـــد« ب ـــر بی‌گزن و »امی

ایـــن دو اثـــر نشـــان داد کـــه اتفـــاق بـــزرگ و مبارکـــی در حـــوزه 

موســـیقی افتـــاده اســـت. »متصـــل«، »برقـــص آ«، »قـــاش«، 

ــیرمردا«،  ــو«، »شـ ــه کـ ــو بـ ــد«، »کـ ــر بی‌گزنـ ــدان«، »امیـ »زنـ

»قراضـــه چیـــن«، »دل مـــن«، »ایـــن کیســـت ایـــن«، »شـــیدایی«، 

»تریـــاق«، »صیـــد جگـــر خســـته« و»بیســـت هـــزار آرزو« قطعاتـــی 

هســـتند کـــه بـــا اشـــعار مولـــوی توســـط محســـن چاوشـــی 

ـــت.  ـــده اس ـــده ش خوان

ــورت  ــیک به‌ص ــر و کلاس ــعار معاص ــتفاده از اش ــت اس سیاس

ــوده و  ــر ب ــا الان موث ــی ت ــن چاوش ــط محس ــان توس یکی‌درمی

ــر  ــه در اث ــد ک ــاده کرده‌ان ــان را آم ــالا خودش ــان از ح مخاطب

بعــدی او شــنونده ترانه‌هایــی از جنــس امــروز باشــند. نکتــه 

دیگــر اســتفاده از اشــعار کلاســیک توســط خواننــدگان، عــدم 

ــورد  ــزاره درم ــن گ ــد ای ــت. هرچن ــعر اس ــه ش ــت هزین پرداخ

ــرای  ــدگان ب ــدادی از خوانن ــا تع ــت. ام ــادق نیس ــی ص چاوش

کاهــش هزینه‌هــای آلبوم‌شــان ســعی می‌کننــد از اشــعار 

شــاعران قدیمــی اســتفاده کننــد تــا نخواهنــد پولــی بــه 

ترانه‌ســرایان پرداخــت کننــد. برخــی دیگــر از خواننــدگان 

هــم در کمــال تاســف توانایــی اجــرای اشــعار ســنتی ندارنــد. 

     موسیقی و مولوی

آن‌طــور‌ کــه اســتاد کریــم زمانــی در ســخنرانی‌ای بــا موضــوع 

مولانــا و موســیقی گفتــه اســت مولانا خودش هم در موســیقی 

علمــی و عملــی تبحــر خاصــی داشــته اســت. اســتاد زمانــی در 

ایــن ســخنرانی ادامــه می‌دهــد: »ایــن همــه بحــور عروضــی در 

دیــوان غزلیــات بــه کار گرفتــه شــده اســت کــه در هیــچ دیــوان 

شــاعری چنیــن بــه وســعت، ایــن بُحــور بــه کار گرفتــه نشــده 

ــی  ــور عرض ــارف بح ــات، دایره‌المع ــوان غزلی ــا دی ــت. اص اس

اســت. مولانــا در موســیقی علمــی و عملــی متبحــر بــود، ضرب 

اصــول را می‌دانســت. ضــرب اصــول همــان دوایر ایقایی اســت 

ــی  ــای اصل ــای ضرب‌ه ــان پایه‌ه ــا هم ــن ی ــیقی که در موس

موســیقی اســت کــه اینهــا را خــوب می‌دانســت، به‌اصطــاح 

علــم ایقــا یــا همــان وزن‌شناســی یــا همیــن ســلفژ خودمــان 

را خــوب وارد بــود. چــون ســلفژ، خوانــدن قطعــات بــا رعایــت 

وزن و پایه‌هــای ضــرب و ایقــا هــم همــان ضــرب و ریتــم اســت 

کــه مولانــا بــه ایــن علــم کامــا مســلط بــود.« شــاید بــه همیــن 

ــدگان  ــی از خوانن ــمرده، بعض ــی برش ــتاد زمان ــه اس ــی ک دلایل

باهــوش ســراغ اشــعار مولــوی می‌رونــد. خواننــده اگــر کمــی 

هــوش و ســلیقه داشــته باشــد، می‌توانــد بــه مــدد خــود مولوی 

اثــر فاخــری از خــود به‌جــای بگــذارد. 

اســتاد زمانــی دربــاره وزن‌شناســی در شــعر و موســیقی 

می‌گویــد: »وزن‌شناســی هــم اســاس موســیقی اســت. 

کســی کــه وزن را در موســیقی نشناســد و رعایــت نکنــد، 

اصــا مرخــص اســت. مولانــا به‌طــور عجیبــی بــه ایــن عرصــه 

واقــف بــود. ســازی بــه نــام رَبــاب یــا رُبــاب را خــوب می‌نواخــت 

و حتــی در ســاختمان ایــن ســاز بــه جهــت صدادهــی بهتــر، 

تغییراتــی داد از جملــه ســاختمان ربــاب را کــه آن موقــع 

ــت  ــرد و گف ــه ک ــا شش‌گوش ــاختند، مولان ــه می‌س چهارگوش

ــه  ــه شش‌گوش ــه ب ــاب را از از چهار‌گوش ــل رب ــن دلی ــه ای ــه ب ک

ــان  ــه جه ــرار شش‌گوش ــاب، اس ــن رب ــه ای ــم ک ــر می‌ده تغیی

ــد.«  ــت کن ــتی را حکای هس

تیــزر یــک دقیقــه‌ای آلبــوم »بی‌نــام« و دمــوی یکــی، دو آهنــگ 

دیگــر نشــان می‌دهــد محســن چاوشــی روی همیــن ویژگــی 

اشــعار مولــوی دســت گذاشــته و قــرار اســت هســتی بــا ایــن 

قطعــات بــه حرکــت و هیجــان در بیایــد. 

     ضرر نمی‌کنیم که ادامه می‌دهیم

هــادی حســینی، تهیه‌کننــده آلبــوم »بی‌نــام« در گفت‌وگــو بــا 

»فرهیختــگان« بــا بیــان اینکــه قــرار اســت به‌طــور قطعــی ایــن 

آلبــوم 26 آذر منتشــر شــود دربــاره تمرکــز چاوشــی و او روی 

ــی  ــدم درآمدزای ــی و ع ــورت فیزیک ــیقی به‌ص ــای موس آلبوم‌ه

از کنســرت‌ها گفــت: »تهیــه آلبــوم به‌صــورت فیزیکــی حتمــا 

ضــرر‌ده اســت و ریســک بالایــی دارد، امــا ایــن فرمــول بــرای 

ــراژ  ــم تی ــش و ه ــم طرفداران ــرا ه ــد زی ــرق می‌کن ــی ف چاوش

آلبوم‌هایــش بیشــتر اســت. آلبوم‌هــای چاوشــی زیــان‌ده 

نیســت، امــا ســود آنچنانــی هــم نــدارد. البتــه اگــر بخواهیــم 

ــا روی  ــود، ام ــان‌ده می‌ش ــم زی ــاب کنی ــل را حس ــه عوام هم

ــم.« ــرر نمی‌کنی ــذ ض کاغ

از حســینی پرســیدیم اگــر ایــن فعالیــت ضــررده اســت چرا ســه 

همــکاری مشــترک بــا چاوشــی داشــته اســت که او جــواب داد: 

ــای  ــم. بحث‌ه ــاک بگیری ــی را م ــت مال ــد بازگش ــا نبای »حتم

دیگــری هــم وجــود دارد. شــاید بــه جمیــع جهــات نــگاه کنیــم 

اگــر بــه صرفــه نبــود ادامــه نمــی‌دادم.«

قند منی)مولوی(
وزن: مفتعلن مفتعلن فاعلن

جان منی جان منی جان من

آن منی آن منی آن من

شاه منی لایق سودای من

قند منی لایق دندان من

نور منی باش در این چشم من

چشم من و چشمه حیوان من

گل چو تو را دید به سوسن بگفت

سرو من آمد به گلستان من

از دو پراکنده تو چونی بگو

زلف تو حال پریشان من

ای رسن زلف تو پابند من

چاه زنخدان تو زندان من

دست‌ فشان مست کجا می‌روی

پیش من آ ‌ای گل خندان من

یده )سعدی( گنجشک پر
وزن: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن 

ای یار جفا کرده پیوند بریده

این بود وفاداری و عهد تو ندیده

در کوی تو معروفم و از روی تو محروم

گرگ دهن آلوده یوسف ندریده

ما هیچ ندیدیم و همه شهر بگفتند

افسانه مجنون به لیلی نرسیده

در خواب گزیده لب شیرین گل اندام

از خواب نباشد مگر انگشت گزیده

بس در طلبت کوشش بی‌فایده کردیم

چون طفل دوان در پی گنجشک پریده

مرغ دل صاحب نظران صید نکردی

الا به کمان مهره ابروی خمیده

میلت به چه ماند به خرامیدن طاووس

غمزت به نگه کردن آهوی رمیده

بر سلطان )مولوی(
وزن: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

تیز دوم تیز دوم تا به سواران برسم

نیست شوم نیست شوم تا بر جانان برسم

خوش شده‌ام خوش شده‌ام پاره آتش شده‌ام

خانه بسوزم بروم تا به بیابان برسم

خاک شوم خاک شوم تا ز تو سرسبز شوم

آب شوم سجده کنان تا به گلستان برسم

چونک فتادم ز فلک ذره صفت لرزانم

ایمن و بی‌لرز شوم چونک به پایان برسم

چرخ بود جای شرف خاک بود جای تلف

بازرهم زین دو خطر چون بر سلطان برسم

عالم این خاک و هوا گوهر کفر است و فنا

در دل کفر آمده‌ام تا که به ایمان برسم

آن شه موزون جهان عاشق موزون طلبد

شد رخ من سکه زر تا که به میزان برسم

چنگ )فصیح‌الزمان شیرازی( 
وزن: فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن 

همه هست آرزویم که ببینم از تو رویى

چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویى؟!

به کسى جمال خود را ننموده‏یى و بینم

همه جا به هر زبانى، بود از تو گفت‌وگویى!

غم و درد و رنج و محنت همه مستعد قتلم

تو بِبُر سر از تنِ من، بِبَر از میانه، گویى!

به ره تو بس که نالم، زغم تو بس که مویم

شده‏ام زناله، نالى، شده‏ام زمویه، مویى

همه خوشدل اینکه مطرب بزند به تار، چنگى

من از آن خوشم که چنگى بزنم به تار مویى!

چه شود که راه یابد سوى آب، تشنه کامى؟

چه شود که کام جوید زلب تو، کامجویى؟

شود اینکه از ترحّم، دمى اى سحاب رحمت!

من خشک لب هم آخر ز تو‌ تر کنم گلویى؟!

قمارباز )مولوی(
وزن: فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن 

همه صیدها بکردی هله میر بار دیگر

سگ خویش را رها کن که کند شکار دیگر

همه غوطه‌ها بخوردی همه کارها بکردی

منشین ز پای یک دم که بماند کار دیگر

همه نقدها شمردی به وکیل در سپردی

بشنو از این محاسب عدد و شمار دیگر

تو بسی سمن بران را به کنار درگرفتی

نفسی کنار بگشا بنگر کنار دیگر

خنک آن قماربازی که بباخت آن چه بودش

بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

تو به مرگ و زندگانی هله تا جز او ندانی

نه چو روسبی که هر شب کشد او بیار دیگر

نظرش به سوی هر کس به مثال چشم نرگس

بودش زهر حریفی طرب و خمار دیگر

عقل و خرد )مولوی(
وزن: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را

از زعفران روی من رو می‌بگردانی چرا

یا این دل خون خواره را لطف و مراعاتی بکن

یا قوت صبرش بده در یفعل الله ما یشا

این دو ره آمد در روش یا صبر یا شکر نعم

بی شمع روی تو نتان دیدن مر این دو راه را

هر گه بگردانی تو رو آبی ندارد هیچ جو

کی ذره‌ها پیدا شود بی‌شعشعه شمس الضحی

بی باده تو کی فتد در مغز نغزان مستی یی

بی عصمت تو کی رود شیطان بلا حول و لا

در مرگ هشیاری نهی در خواب بیداری نهی

در سنگ سقایی نهی در برق میرنده وفا

سیل سیاه شب برد هر جا که عقلست و خرد

زان سیلشان کی واخرد جز مشتری هل اتی

بازآمدم )مولوی(
وزن: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

بازآمدم بازآمدم، از پیش آن یار آمدم 

در من نِگر در من نِگر، بهر تو غمخوار آمدم

شاد آمدم شاد آمدم، از جمله آزاد آمدم 

چندین هزاران سال شد، تا من به گفتار آمدم

آن جا روم، آن جا روم، بالا بدم، بالا روم 

بازم رهَان بازم رهَان، کاین جا به زنِهار آمدم

من مرغ لاهوتی بُدم، دیدی که ناسوتی شدم 

دامَش ندیدم ناگهان، در وی گرفتار آمدم

من نور پاکم ‌ای پسر، نه مشت خاکم مختصر 

آخر صدف من نیستم، من درّ شَهوار آمدم

ما را به چشم سَر مَبین، ما را به چشم سِر ببین

آن جا بیا ما را ببین، کین جا سبکبار آمدم

من ندانستم )سعدی(
وزن: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن 

من ندانستم از اول که تو بی‌مهر و وفایی

عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی

دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم

باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی

ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه

ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی

آن نه خالست و زنخدان و سر زلف پریشان

که دل اهل نظر برد که سریست خدایی

پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند

تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی

حلقه بر در نتوانم زدن از دست رقیبان

این توانم که بیایم به محلت به گدایی

عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت

همه سهلست تحمل نکنم بار جدایی

قوم به حج رفته )مولوی(
وزن: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن 

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید

معشوق همین جاست بیایید بیایید

معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار

در بادیه سرگشته شما در چه هوایید

گر صورت بی‌صورت معشوق ببینید

هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید

ده بار از آن راه بدان خانه برفتید

یک بار از این خانه بر این بام برآیید

آن خانه لطیفست نشان‌هاش بگفتید

از خواجه آن خانه نشانی بنمایید

یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید

یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید

راز )سعدی(
وزن: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

دلم تا عشقباز آمد در او جز غم نمی‌بینم

دلی بی‌غم کجا جویم که در عالم نمی‌بینم

دمی با همدمی خرم ز جانم بر نمی‌آید

دمم با جان برآید چون که یک همدم نمی‌بینم

مرا رازیست اندر دل به خون دیده پرورده

ولیکن با که گویم راز چون محرم نمی‌بینم

قناعت می‌کنم با درد چون درمان نمی‌یابم

تحمل می‌کنم با زخم چون مرهم نمی‌بینم

خوشا و خرما آن دل که هست از عشق بیگانه

که من تا آشنا گشتم دل خرم نمی‌بینم

نم چشم آبروی من ببرد از بس که می‌گریم

چرا گریم کز آن حاصل برون از نم نمی‌بینم


